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 یکشنبه 25 مهر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7749

   افقي: 
1- کشــوري زيبا و سرســبز در قلــب اروپا- 

خلاقيت و نوآوري
2- کمان- کينه‌توزي- مقتدي

3- دوست و مونس- آبي سير- فديه
4- کســي که به دوســت خود کمک کند- غــذاي نذري- 

توان جسمي
5- رفته از عمر- چراگاه- آشپزخانه- رنگ موي فوري

6- قسمي چراغ- پادشاه سلجوقي- لباس اين روزهاي کرونايي
7- پسر عرب- بهت و تعجب-‌سازي بادي

8- چيز اضافي و بي‌مصرف- با »شکن« آيد- مجموعه پلان‌ها
9- پرحرف، درازش را دارد!- ترنم خواني يا خوش خواني 

به شيوه‌اي خاص و با احساس- پارچه پشمي کوبيدني
10- جواب مثبت خودماني- خطاب بي‌ادبانه- خواهر

11- دختر- عنان- کار آزموده- ماهي کنسروي
12- سرسرا و اتاق پذيرايي- نت مياني- شکل ظاهري

13- کارمند- دسته، گروه- سمبل
14- هافبــک هجومي »پيکان«- ارتباط مالي بين بانکي 

بين‌المللي- مخفف آواز
15- زرنگي، زيرکي- اثر باستاني »زابل«

 عمود ي: 
1- سنجش- محل نگهداري اسلحه

2- قدرت نمايي- سرخرگ اصلي بدن- کتف
3- دربند- باراني- شهر »شاطر گنبد« در استان مازندران

4- حاکم، امير- مريم فرنگي!
5- پسوند ساينده- خونابه تزريقي- رام و مطيع

6- نازک- لرزش يا جنبش پياپي به درون و بيرون- عضو 
صورت- عدد کارمندي!

7- پيروان- سفيدکار ساختمان- رايحه
8- نقش ها- پارازيت- شايسته

9- نام آذري- غنيمت شمرده- مرکز »فيليپين«
10- مخفف هســتم- ظرف نگهداري و حفظ مواد جامد و 

مايع- متحير- دور کردن
11- گل هفت سين- الکتريسيته- پايين و قعر

12- از دروس- چاشني کاهو
13- خانه محقر- ارجمند- پف کردگي

14- مخفف آگاه- مثل و همتا- فرق و اختلاف
15- متخصص رفتار آدمي- فرو ريختن

   افقي: 
1- برنــده جايــزه نوبــل فيزيولــوژي و 
پزشکي سال ۲۰1۴- شهر »قرقيزستان«

۲- قبــال- کپســول بــزرگ گاز- گردهمايي کوتــاه مدت و 
شبانه روزي

3- قسمتي از شهر- خجالتي- مقياس مسافت قديمي
4- کادوها- حرف ندا- خوراکي از آرد برنج

5- موجــود فراطبيعــي- از عناصــر شــيميايي- امــر به 
پيمودن- نه عاميانه

6- تفريق- پيدا کرد- امر به گشودن
7- واژه‌اي بــراي بيان شــگفتي- خط خوش- شــهري در 

ايالت »آلاسکا«
8- زمين پر از ريگ- بيماري پوستي- حفره‌اي در قلب

9- دومين خليفه دودمان اموي- واحد شــمردن سگ- 
عضو اصلي تنفس

1۰- فرشته- طرز تکلم خاص هر قوم و ملت- داراي اتهام
کار-  در  کاهــل  آدم  از  کنايــه  جايگزيــن-  ضميــر   -11

دردمندي- سنبل کوهي
1۲- روحاني مبارز دوره رضاخان- شميم- کارآموز پزشکي

13- از اسباب نانوايي- ترکيبي از رنگ آبي و سرخ- ابواب
14- اثر »زيگموند فرويد«- دستگاهي در موسيقي- ضمير عربي

15- شــهر بندري »عربستان«- اثر »دان دليلو« با ترجمه 
کيهان بهمني

 عمود ي: 
1- فيلمي با بــازي »اکبر عبدي«- دانشــمند ژاپني برنده 

نوبل شيمي ۲۰۰8
۲- آزار يا آســيب رســاندن- شــهر بندري گيــان- واحد 

شمارش کاغذ

3- عقيم- علم ترکيب اصوات- کشيده شده
4- خوش فطرت- انگشت نماي خلق

5- همان بس- بله نجار!- دانه‌اي معطر و ضدنفخ
6- شــيريني تولــد- اســتاد موســيقي آلمــان- کشــوري 

جزيره‌اي- سعي
7- ضرب شمشير- سايت شخصي- شهر خرما

8- از انواع تشک- رفقا- موز
9- عدد بهم زدني!- عددي 3 رقمي- دست يافتن به هدف

1۰- اجــاق گاز- بــازي رايانــه‌اي فوتبــال- پرنــده خوش 
اقبالي- شهري حومه ماکو

11- نحوه آرايش داده‌ها- خروس مازندراني- پاسخ نؤميد کننده
1۲- بندر »بلغارستان«- برخوردار و کامياب

13- شاه ساساني- فلز دماسنج- دانه‌بندي يک تصوير چاپي
14- وارد کردن ضربه- روزنامه يا مجله- علم و ادب

15- چهل و پنجمين رئيس‌جمهوري ونزوئلا بود- مدلي 
از خودروي هيونداي

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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یوسف حیدری
گزارش نویس

دورهمی کودکانه در محضر فردوسی

این بچه‌ها دوست 
دارند قهرمان زندگی 

باشند. آنها سختی‌های 
زیادی در زندگی دیده‌اند 

و هرکدام بار زندگی 
را به دوش می‌کشند 

و می‌خواهند مثل 
قهرمانان شاهنامه 

باشند. ادبیات 
داستان‌های شاهنامه 

کلاسیک است و 
باید آنها را با زبان 

کودکان برای بچه‌ها 
تعریف کنیم. اگر این 
اتفاق بیفتد بچه‌ها با 
این داستان‌ها ارتباط 

می‌گیرند چون تخیل 
قوی دارند. زندگی 

 قهرمانان شاهنامه 
پر از درس‌هایی است 

که می‌تواند مسیر زندگی 
این بچه‌ها را تغییر دهد

»هرکی دوســت داره مهربان باشــه بلند بگه یا علی، هرکی 
دوست داره به دیگران کمک کنه بلند بگه یا علی! هر کی جایزه 
دوســت داره بلند بگه یا علی!« روحانی جوان با حرارت تلاش 
می‌کند بچه‌ها هرچقدر می‌توانند فریاد بزنند و شــاد باشند. رد 
درد و رنج را می‌شود در چهره تعدادی از بچه‌ها دید. خوب که 
نگاه می‌کنی تفاوت آنها را با بچه‌های دیگر متوجه می‌شوی؛ اما 
بچه‌ها بی‌توجه به این تفاوت، برای خرگوش عروسکی که بالا و 

پایین می‌پرد دست تکان می‌دهند.
همــه کنــار هم جمع شــده‌اند تــا یــک روز شــاد و پرخاطره 
را بــرای کــودکان کار و بی‌سرپرســت رقــم بزننــد. میزبــان ایــن 
بچــه ها، شــهرداری منطقه هفت اســت و مادربزرگ قصه گو، 
راوی قصه‌های شــاهنامه و گردانندگان عروســک‌های نمایش 
می‌خواهند روزی فراموش نشــدنی برای بچه‌ها بســازند. علی 
دســت‌های سیاه و پینه بسته‌اش را بالا می‌گیرد و با خوشحالی 
فریاد می‌زند عمو جایزه هم می‌دهید؟ زهرا به میز کنار درختان 

پارک اشــاره می‌کند و می‌گوید جایزه‌ها آنجا اســت. به همه ما 
جایزه می‌دهند. همه با خوشحالی به جعبه‌های کادوپیچی که 
روی میز مادربزرگ چیده شــده نگاه می‌کننــد. انگار امروز دنیا 

فقط و فقط برای آنهاست.
ســمیه عزتــی مدیــر آموزش‌هــای شــهروندی از مــادران 
می‌خواهــد مرامنامــه‌ای را کــه روی دیــوار نصــب شــده امضــا 
کنند. همه باید تعهد دهند روزگار بهتری برای بچه‌ها بسازند. 
آرامــش را در خانــه حاکــم کننــد و مراقبــت از محیــط زیســت 
را بــه بچه‌هــا آمــوزش دهنــد: »تصمیــم گرفتیــم امــروز برای 
بچه‌هــا یک روز خاص باشــد و 43 کودک از چند ســرای محله 
بــه پارک ترافیک آمده‌اند تا کنار هم لحظه‌های خوبی داشــته 
باشند.10نفر از این بچه‌ها کودک کارند که تحت حمایت مرکز 
پرتو هستند و مدرســه می‌روند. هفت کودک هم بی‌سرپرست 
هستند و در مرکز ایتام خیام زندگی می‌کنند. امروز این بچه‌ها 
در کنــار بچه‌هایــی که بــا خانواده‌هایشــان اینجــا آمده‌اند بازی 
می‌کنند و درس مهربانی با انســان‌ها و طبیعت یاد می‌گیرند. 

دوستی در دنیای این بچه‌ها مرز ندارد.

نوبت به قصه مادربزرگ می‌رسد. بچه‌ها با خوشحالی دور 
میز مادربزرگ می‌نشــینند تا قصــه »باد مهربان« را بشــنوند. 
مادربــزرگ آهنــگ گوشــی موبایلــش را بلند می‌کنــد که همه 
بشــنوند. مــادران و مربیانــی که اطراف ایســتاده‌اند با شــنیدن 
آهنــگ »خانــه مادربزرگه« به جمــع بچه‌ها اضافه می‌شــوند 
و هم خوانی می‌کنند؛ پرت می‌شــوند به ســال‌های خیلی دور، 
سال‌هایی که نمایش عروسکی خونه مادربزرگه پخش می‌شد. 
با اشاره مادربزرگ همه باهم آواز می‌خوانند؛ خونه مادربزرگه 

هزارتا قصه داره، خونه مادربزرگه شادی و غصه داره.
اشــرف صحــت 81 ســال دارد و راز ســامتی‌اش را ورزش 
و برگــزاری کلاس‌هــای خاطره‌گویــی و روایــت قصــه می‌داند. 
می‌گوید هرچه در زندگی دارد از ورزش اســت و یکی از کســانی 
بوده که مشعل المپیک را حمل کرده است: »ورزش زندگی‌ام 
را تغییر داد؛ خیلی‌ها می‌پرسند راز سلامتی چیست؟ همیشه 
به مــردم بخصوص زنان می‌گویم ورزش کنید و شــاد باشــید. 
یکــی از روزهایــی که ورزش می‌کردم به جایی دعوت شــدم که 
قراربــود همه خاطره تعریف کنند. همــان جا ایده‌ای به ذهنم 

رســید و کلاس خاطــره گویــی زنــان را راه‌اندازی کــردم. در این 
دورهمی‌ها زنان خاطرات بامزه و جالبی از خواستگاری، دوران 
نامزدی، عروســی و میهمانی می‌نویســند و تعریف می‌کنند و 
کســی هم نباید خاطره تلخ تعریف کند. اســتقبال آن قدر زیاد 
شــد کــه الان 4 کلاس ورزش و خاطره گویــی دارم و هر روز هم 
به تعداد کســانی که دوســت دارند در این دورهمی‌ها شــرکت 
کننــد اضافه می‌شــود. آن روزها معاون وقت وزارت بهداشــت 
دعوت کرد در دانشــگاه تدریس کنم؛ دانشــجوی تاریخ بودم و 
قبول نکردم. باور کنید خاطره گویی بخصوص برای همســن و 

سال‌های من خیلی در بالا بردن روحیه اثرگذار است.«
اشــرف صحت از شــکل‌گیری ایده قصه گویی برای بچه‌ها 
در همین دورهمی‌ها می‌گوید: »‌قصه گفتن برای بچه‌ها مثل 
غــذا خوردن اســت. اگر بــه غذای بچه اهمیــت می‌دهیم باید 
به قصــه گفتن هم اهمیت دهیم. خیلــی از بچه‌های دهه 60 
و 70 بهتریــن لحظه‌هــای زندگی‌شــان در شــنیدن قصه‌هــای 
مادربــزرگ و برنامه‌های تلویزیونی ســپری می‌شــد. اما امروز 
متأسفانه فضای مجازی جای قصه‌های شیرین مادربزرگ‌ها 

را گرفته.
وقتــی شــنیدم قرار اســت بــرای کــودکان کار قصــه بگوییم 
خوشــحال شــدم. امروز برای آنها قصه باد مهربان، سه پروانه 
به رنگ ســفید، قرمز و ســبز که رنگ پرچم ایران اســت و قصه 
مرغک پر قرمز را تعریف می‌کنم. باد مهربان روایت مهربانی 
اســت. ایــن بچه‌هــا در زندگی‌شــان آســیب دیده‌انــد و نیــاز به 
مهربانی دارند. اگر مهربانی ببینند در آینده انسان‌های مهربانی 
می‌شوند. اگر نگران آینده این بچه‌ها هستیم که بزهکار نشوند 
بایــد به آنهــا مهربانی کنیم تا یــاد بگیرند. زندگــی این بچه‌ها 
همیشه با خطر همراه است. کار در خیابان و حاشیه شهر گاهی 
اوقــات به قیمت جان آنها تمام می‌شــود. اینها دوســت دارند 

مدرســه بروند. خوشــبختانه با حمایت‌های شهرداری منطقه 
هفت تعدادی از آنها مدرسه می‌روند. چند ماه قبل در خیابان 
با یکی ازکودکان کار مواجه شدم؛ می‌گفت خیلی دوست دارم 
درس بخوانم و پزشک بشوم. مادرش بیمار بود و می‌خواست 
پزشک بشود و مادرش را درمان کند. باید از این بچه‌ها حمایت 

کنیم تا کودکی کنند. کودکی کردن حق آنها است.«
خرگــوش عروســکی بــه میــان بچه‌هــا می‌آیــد. بچه‌هــا بــا 
خوشــحالی برایش دســت تــکان می‌دهنــد و خرگــوش هم با 
شــوق زیاد بالا و پایین می‌پرد. زینب دست خرگوش را محکم 
نــدارم، کاش می‌شــد  می‌گیــرد و می‌گویــد: »مــن عروســک 
عروسکم می‌شــدی و باهم بازی می‌کردیم.« چند دقیقه بعد 
خرگوش عروســکی گوشــه‌ای ایســتاده تا نفســی تازه کند. امیر 
مهدی می‌گوید به عشــق این بچه‌ها بــرای اولین بار در زندگی 
لباس عروســک بــه تن کرده اســت: »وقتی قرار شــد برنامه‌ای 
برای شــاد کردن کــودکان کار، ‌کودکان بی‌سرپرســت و تعدادی 
دیگری از کودکان برگزار کنیم تصمیم گرفتم آنها را خوشحال 
کنــم. این لبــاس خرگوش عروســکی را به تن کــردم و به میان 
آنها آمدم. همه خوشــحال شــدند و جیغ کشــیدند. برای چند 
دقیقه همه سختی و زجرهایی را که در زندگی تحمل می‌کنند 
فرامــوش کرده و کنار من بــالا و پایین می‌پرند. روح این بچه‌ها 
زجر کشــیده و اگر بتوانیــم روح آنها را ترمیم کنیم جسم‌شــان 
هم ترمیم می‌شود. همین شــادی‌های کوچک تأثیر بزرگی در 

زندگی آنها دارد.«
اســدی  شــیما  می‌رســد.  شــاهنامه  قصه‌هــای  بــه  نوبــت 
کارشــناس بازیگری، تصاویر کتاب داســتان را به بچه‌ها نشــان 
می‌دهــد وبــا هیجــان داســتان را تعریــف می‌کنــد. می‌گویــد 
داستان‌های شاهنامه باید با زبان کودکانه برای بچه‌ها خوانده 
شــود: »داستان‌های شاهنامه حس وطن پرستی و نوع دوستی 
را در بچه‌هــا تقویت می‌کند. داســتانی که از شــاهنامه انتخاب 
کردم روی مغز و فکر بچه‌ها اثر‌گذار اســت. این بچه‌ها دوست 
دارند قهرمان زندگی باشند. آنها سختی‌های زیادی در زندگی 
دیده‌اند و هرکدام بار زندگی را به دوش می‌کشند و می‌خواهند 
مثل قهرمانان شــاهنامه باشند. ادبیات داستان های شاهنامه 
کلاسیک است و باید آنها را با زبان کودکان برای بچه‌ها تعریف 
کنیــم. اگــر ایــن اتفــاق بیفتد بچه‌هــا با ایــن داســتان‌ها ارتباط 
می‌گیرنــد چون تخیل قــوی دارند. زندگی قهرمانان شــاهنامه 
پــر از درس‌هایــی اســت که می‌تواند مســیر زندگــی این بچه‌ها 
را تغییر دهد. قهرمانانی که بســختی بزرگ شــده‌اند و شنیدن 
داســتان زندگی آنها می‌تواند نوع نــگاه این بچه‌ها را به زندگی 

تغییر دهد.«
نوبــت به بــازی می‌رســد. تعــدادی از کــودکان کار همراه با 
مربی‌شــان مشــغول بــازی هفت ســنگ می‌شــوند. هیچکدام 
این بازی را بلد نیســتند. چند نفری ترجیح می‌دهند گوشه‌ای 
بنشــینند و جعبه‌های جایزه‌شــان را بــاز کنند. امــروز دنیا برای 

آنهاست.
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